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این کاب لیس که‌سابقا دانشمند بز رکوار حچالاسلام 
آقای سید هبةالدين شپرستانی يجاب رسانیده بودند وسخه آن 
نایاپ شده بوداينك بانظر عالم جلیل آقای سید محمد مشحكوة 
استاد محترم دانشگاه ازمحل وجوه شرعیه باترجمه فارسی‌بچاپ 
رسيده و تعداد سيصد نسخه اژ آن مجانا داده هد 


- الف - 


(سمه تھ لی‌شانه 

ابو عبدالله بحمدین محمدبن النمنان قمى حارتی بفدادی غکبری کرخی 
معروف بمفید واب المعلم رئیس‌رگناه دانشمندان شيعه میباشد نجاشى كويد 
ڪه عر بی‌نواد است وبکی‌از اجداد اوحارث بن مالك نام دارد وبكفتة ابن 
ادر یس وورام بن آبی‌فراس‌از مردم عکیر اه (شپری درده فرسنگی بغداد) از 
موضعى م-روف إسويقه ابن البصرى بوده است 

وتنها أبن شهر آشوب اورا قمى مینویسد وابىالفلاح حنبار ويرابكرخى 
توصيف ميكندابن حجر عسقلانى گوید يدر مفيد در واسط دبيرى ميكرد و در 
همانجا متولد شده بود ودر عكير اء کشته كر دید 

مفید بکفته شيخ طوسی وابن‌ندیم وابن‌شهر آشوب درسال ۳۸متولد 
شده است 

ولى تجاشی وعلامه طبق بعضی ازنسخ خلاصه دوتاریخ ۳۳۲ و ۳۳۸ 
را احتمال‌داده اند ودر نسخ دیگر خلاعيه ۳۳۳ و ۳۳۸ نوشته است و يائمى 
کوید که مفید ٩‏ ۷سال عمر کرد ودر 4۱۳ بمرد 

و در هديةالا<ياب ماده تاریغی میأورد بدین عبارت : 

GIF YY 

و بعد عز ر حم المفيد 

باری مفيد بقل ورام وابن ادریس همراه يدر اژعکبراه بيغداد آمده" 
دانش آموزی آغاز کرد نخست نزد ابىعبدالله جعل وسپس نزد ابی ياسر غلام 
ابىالجيش المد نمود وبراهنماگی ای‌یاسر بمجلس درس‌علیبت عیسی رمانی 
آمده بود اتناقا در آنجا مردی بصری ازره‌انی‌مسئله غدیر وغاررا بر-یدرمانی 
گفت خبر غدیر روایتاست و خبرغار درایت ودرایت بر روایت مقدم میباشد 
بصری صختى نكفت مفید ازاوير سيد درباره کسی که باامام عادل جنك کند جه 


مي كوئى؟ پاسخ دادكافراست بلبكه فاسقاست مفید ككفت يس درحق على؟ و 


طاحه وزبير چه‌میگوئی؛ كفت على امام است وآندونفرهم توبه کردند 
۱ مفید گفد خبرجمل درایتاست وتوبه آنا روایت رمانی پرسید مگر 
آنگاه که بصری‌ازمن بر سیدحاضر بودی؟ مفید گفت بلی. وروایتیبرابرروایتی و 
درایتی برابر درایتی رمانی ازنام واستاد وی برسيد ونامة بخود مفید دادکه 
پاستادش ابی‌عبداله جهل‌برساند و در آن نامه ويرا بهفید لقب داد مامقانی و 
صاحب روضات وقاضی نوراه نقل‌میکنند که ميان قاضی‌عبدالجپار وشيخ مفید 
نيز چنین مناظرةٌ شده وقاضىاورا بم‌فیدملقب ساخت و خبرمناظره بعضدوالدله 
که رسید مفیدرا خواست وشرح قصه را ازوی پرسید واو را ائزه داد ولی 
ابن شبر آ شوب كويد که صاحب‌الزمان اورا بمفید ملقب ساخت وشرح آنرابه 
بمثاقب خود احاله میده دک اتفاقا در آنجاهم ذکر نکرده است وشاید مراد 
او اين باشد که در یکی ازدو توقیم صادره از ناحیه مقدسه بمفید با <بارت 
(للاخالسدید والولیالرشبد ااشیخ‌الهفید) خطاب شده است و در اینکه منید 
بابنالمعام معروف بود. قدمای مورخين شيعه وسنی تصریح دارند 

بارى مفید هفتاد ونه سال بزبست وبانفاق مورخین دررم‌ضان ۱۳ در 
بغداد ازابن‌سرای رخت بربست وروزمرك اوباختلاف روایات جمعه یاپنجشنبه 
دوم یاسوم رمضان بوده است در آنروز جنازه ويرا بمیدان اشنان برای :از 
برده اند وعده کثبری ازسنی و شیعه حضوریافنند بطوریکه نظیرآن دیده‌نشده 
پوده و بگفه یافعی هشتاد هزار شیعی جنازه «ذيد را مشایعت نمودنه و سید 
مرتضی برآن نماز گذارد و درمرك او قصيده غرائی گفت و مهيار ديلمى هم 
قصيدةٌ سرود ودرآن اشاره کرد که دوست ودشمن برمرك مفی دک ری تاد وشيخ 
طوسی نیز بدینمعنی اشاره کرد 

مفید را نخست درخانه وی بخاك سيرداد وسیس ببقعه كاظميه نزديك 
مقبره امام جواد؛ پهلوی قبر ابن قواويه ابوالقاسم جعفر نقل‌دادند 


بگفته مورخان سنی وشيءى مقيك درلةه وكلام و روایت و یدسا بود 


ج 
و دره‌ناظره مهارت داشت وسیار زيرك وهوشمند وباريك بين وحاضر جواب 
بوده است وباهمه ارباپ مذاهپ‌نناظره میکرد و کتب بسیاری درنصرت‌مذهب 
شيعه نوشت ودرسایه عضدالدوله مقام ونفوذی‌داشت وملوك اطراف بدواعتقاد 
داشتند ودره‌جلس‌درسش از هر مذهیی‌میاًمدند 

مغرف بسيار شيفته عام وخدا ترس ونما زگذار بود وروزه فراوان می 
گر فت بغايت بارسا بود ولباس درشت ميبوشيد بسار صدقه میداد در ترويج 
تشيع بقدری كو شید که گنته اند اورا برهر امامی مذهب حقی است » شب را 
كم ميخوابيد وناز یامطاامه وتدريس وقرالت قرآن ميبرداغت» نفوذ او 
بحدى بود که اهل‌سنت بس أو م ركش بباسودند و ابوالقاسم خفاف بغدادى متوفى 
۰ از شایدن خبرمرك او درغانه خود بتهنیت بنشست و گفت اڪنون مرك 
مرا گوار است 

منید باعلمائى مانند رمانی وقاضی عبدااجبار وبانلانی وابوبکر سيار 
وابوبكر دقاق ودیگران «ناظره نمود ومجابشان ساخت وپاره‌ازابن‌حکایات‌را 
درءبون ومحاسن خویش آورد ڪه سید مر نی فصو ای‌از آنر! درکتابی 
گردآورد و کراجکی در کنزاافوائد شمتی از آنپارا نقل کرد 

از کتب شيخ پیداست که وی درمسالى کلامی‌و ادبی بانظر دقت و تحقیق 
وارد ميشد وبتشييد آراء خويش مییرداخت وعقابدی را که امی‌پذیرفت نقض 
يكرد وفکری سيار آزاد داشته بود وازمتعالفت دیگر آن‌نمی‌هر اسرد سیاری 
ازمشاهير مانند جاحظ وابنعباء واصم وبلخى وجبائی و جز آنها را دركتب 
ود رد مود درفقه و کلام وتاریخ مذاهب وهه‌چنيین در مو اضیم مهم علمبی و 
دینی مانند امامت وغیبت واعجاز قرآن وغيره کتاب نودت 

بغصو صآراء نحل اسلامیرا خوب میشناخت شماره کتب اورا از »۲۰ 


بيشتر مبدائئد و سماشى ۶ کتاب از وی‌باد یکن وشيخ طوسی۱۹ ومجلسى 


امد وت 


۸کتاب را نام میبرند که :.ونه از آنها ذکر میشود متاعه وارکان درفقه و 
ارشاد و مالس و اختصاص ومقالات و رساله سپو نبی وخواب او درنماز و 
اجوبه مسائل‌سروی رعکبری و جاجبی والشکت فی‌مقدمات‌الاصول که نجاشی 
ذكر کرده است 

کتاب حاضررا عالم خبير شهر ستانى, بمفيد انتساب داده ودره ۱۳4 در 


بغداد بچاپ ر سرااد 


درباره جلالت مقام منید علما حکایاتی آورده‌اند اؤ جمله دوتوقیمی که 
پروایت ابوعلی طبرسی دراحتجاج یکی درصفر ٠‏ 4 ودیگری در اذ مجه 
۷۲ ازذاحیه مةدسه امام زمان بنام شيخ «فيد صادز شده ودرهر دونامه 5 
بعلو ص عةيده و نصرت حق ستوده شده است و ني رگفته اند که امام ۶ ابیاتی 
بررثاء وی بخط شریف خود برتربت او نوهت و حکایت خواب دیدن مفید 
حضرت فاط.هرا و امربتعلیم فقه بحساین) وتعبیرآن بسپردن‌سید مرتضی ورضی 
پوسیله مادرآ نپا برای تعلم فقه بمفيد دربامداد همانشب نیز در شرح نهج - 
البلاغه ابن ابی‌الحدید مسطور است ونيز شهرت دارد که مفید باسید مرتضی 
درمسئلة مناظره کردند ومنيد بخواپ دید که امام بدو فرمود شيخ ومعتمد من 
حق‌باپسر من است 

اما مشابخ روایت واستادان مفيد را تا ۵۰ نفر ذکر کرده اند مانند 
جعفربن قواويه ۹۸:۳٣۷۲‏ ۳»> ومحمد بن بایوبه <۳۸۱> وحسن بن حمزه 
طبری <۳۵۸) که در 4 ۳۵ مفید اژوی:حمل روایت نمود واسکانی <۳۸۱> 
ومحم.بن داود قمى واحمدین الولید وابىغ لب زراری <۳۹۸-۲۸۵> وقاضی 
|بيعيدالله صمیری 1۳۹ 

و ازشاگردان معروف او میتوان اين عده را نام برد: شيخ طوسی 
> وسیدمرتضی ۲۰۳۵۰ ۳> وسیدرضی 45٠3-5865‏ وسالار 
دیلمی ۸2٤1ب¡ >٦۳‏ وابویعلی جعفری < £> وابوالءیاساجاشی <۲۸۲ 


ص۰۰ و ابوالفتح کراجکی 12< وجءفر بن معو ل دورستی 


روضات | لجنات محمدباقر خونساری جاب ايران ۱۳۰۷ 1۳-۷۰ 
وجال مامقانی < تاجف ۱۳۰۲ ج۳ ار ۱۸۰ 
الکنی والالقاب شیخ؛عباص‌قمی ‏ < صیدا ۱۳۵۸ ج۳ ور ٩۹6‏ 
هديةالاحباب > < اجف ۱۳۶۹ NEP)‏ 
وجال جاشی « بمئی ۱۳۱۷ ۷ر ۲۸۳ 
فهردت أبن تدیم < مصر ۱۳۸ 10۲ 
مجموعه ورام < تپران ۱۳۰۲ ۱ 
مستطر فات | لسراگر این ادر یس 5 ۱۲۲۰ اواخر کتاپ 
احتجاج طبرسی ۱۲۰۸ > 

فصو لسيد مر ضی جاب نجف ‏ - مطالعه‌ه.»اینکتاب‌برای 


او او ىالدربن عدرانى 
م‌تدرك معدن نوری 


معالم | لعلما ابن شهر اشوب 
انساب سمعانی" 


تاريخ بغداد خطیب 
مر آت‌الج‌نان یانعی 


تسانالميزان ١‏ ان حجر 


شذراتالذهب ابىالفلاج حنيلى 


آشنائی باحوال و آراء 
شيخ ممدك سود ند می 
باشد. 


2 ایران ۱۳۹۹ 


< تپران ۱۳۲۱ خان.» 6۱۷ 

< تبران ۱۳9۳ ۱۰*۲ 

< لییدن ۱۰۱۲ ورق ۱۲+ در کلمه 
باقلانی 

« مصر ۱۳۶۵۹ ۳ ۱۳۱۳۱ 

« دكين ۱۳۳۴۷ جم ۱۸ 

« دكن ١١89١‏ جه ۳۹4۸ 


جزء۳ ۱۹۹ر۰٩۰۰‏ 


فپرست شيخ طوسی خطی 
.وسيط استرابادى 2 
منوج المقال استر ابادی 
جاممالروات ملامعحيد اردبيلى 2 
نهاية الامال نوراالدين على بت 2 
حیدار قمی 2 
مجااس | امو منين قاضی نور الله 2 
> 2 جاب تبران ۱۲۳۸ 


هذه 


تألیف 
ركن الاسلام آیةالملك العلام العلامة 


المحقق الشیخ محمدبن محمدبن النعمان الملقب بالشیخ 
(المفيه) 


المتوفى سنة 4۱۳ هجرية 


e0 


تر جمھا بالفارسيه 
(محمد نقی دانش بژوه) 


طبعت فی‌طهر ان بمطبعة اقبال 


سنا ۱۲۱۶ 


حقوو الطبع محفوظة له 


قال الشیخ الاجل المويد بتسدیداله عز وجل غرة رجاله 

واستاد المجتهدير:_ . الثقة الورع المتین . نابغة العراق معلم الاعاظم 
۳ 3 

و ابرت المعلم 9 الشیخ المفید محمد 6* بن محمدین النعمان قدس الله 


تعالی روحه و نور ضر بحه 


5 3 7 
سات من 7 
الحمدلله رب العالمين الطلوة و السلام على اشرف الانبیاء 
والمرسلين معومد خانم النيين وعلی اله المعصو مین وهل مته الطاهرين. 
(و یهن فهذه ید قادنی‌الدلیل البها وقوی اعتمادی عليها جعلتهافی 
لوابه‌الجسیم وا أن شفع بهالطالبين أنه ار موفق ومعان ورتبتهاعلی 
خمسه فصول 


۳= 


(الفصل الاول) 


1 
فى معرفة الله سیا زه وصفانه الشوتية والسلبیه 


ثيه ايهاالعاقل ونزلنفسك منزلة لمسكو والسائل 


35 


آن‌قات انت‌حادث ام وديم 

قلت انا حادث غيرقديم و کل موجوه ممکن حادث‌غيرقديم 
ان‌قلت- ماح<دالحادث وماحدالقديم 

قلأت الحادث هوالمو دود المس.وق بالعدم والقديم هوالذى لم 


سق بالعدم 
انقات ما ادلیل علی‌انك حادث 


قات- سيق العدم على وجو دی دلیل‌علی حدوئی 
انقات ماالدلیل على أ نالعدم سا ق على وجودك 


قات 35 الذرورة قاضية انی لم اکن «وحودا فى زمن اوح عليه 
و و ؛ 1 . 
در شناخلی خداوند و صفات بو تیو سلبی‌اواست 

ای خردمندا كاه شو و خو درا بجای‌ساءل ومسئول قرارده 

اك رگوئی: توحادثی ياقديم 5 گویم ۱ من حادثم ث4 قدیم وهر موجود 
«مکن حادثاست نه‌قدیم ۱ 

اکر كوئى: حدحادث جه و حد قدیم قدیم حيست ؟ گویم : حادث آن 
موچودی‌است مسبوق بعدم وقديم نستكه مسبوق بعدم نباشد 

اگر گوئی: دليل حدوث توچیست ؟كويم پیشی داشتن نيستى برهستی 
من دليل حدوث مناست 

اگ ر گومی : دليل اينكه نيستى برهستی‌تو سبقت دارد جيست ؟كويم : 
ضرورت حا کم‌است که من درزمان نوح» نبودم پس نبستى من درآنرمان 


م 


السلام فعدمى متحقق فی‌ذالك الزماق.ووجوندى فی‌هذا الزمان فعدمی, 
سابق على وجو دی 
انقلت 5 هااادلیل غلى انكل مونجودهمکن خادث 
قلت كل موجود مررالممگذات اما عرض‌اوجوهر والعرض حادث. 
انقلت حٍِ ماحدالجوهر وما+<دالمرش 
انقات ماحدا(متحیز 
قات 2 بعحدث شارالیه اشارة حسئة بانه هما او وناك لذاته 
ان قات ما حدالحيز 
قات 5 الحيز و المكان عما. تان عن اعد المفروض الذى اد 2 
الاجسام «الحصول فيه 
محقق است وهستی من دراین‌زمان است ٍس ایسضی بر هستی دن سيقت دارد 
۱ ار گوای: به دلیل" هرفوجود ممکن‌حادن !ست بگویم : هرمو جودی 
ازم‌کنات یاعرض اسّت باگو هروعرض حادث اعت و گوهرهم: حادن میباشد 
فس ھر موجو دی ڑم کنات خادن‌است 
اگر كوئى: حدکوهر وعرض‌چیست *گویم :كوهر [نستكه حیزذاشته 
باشد وعرض آنستکه درمةديز حلو ل کند 
اگر كوئى: حد متم ز چیست ويم : آنچه با اشاره حسی بتوان معینه 
کرد که بالذات اينجااست ياآنجا است 
| كر كوئى: احد یز چیست ؛ گویم : حبزعبارت :است از بعد مفروضی 
که اجسام بواسطه حصول درآت شاغل‌شده اند 


انفات ک الاقسام الجوهر 

قاع - اربعة النقطة والخط والسظح والجسم 

اقلت ها حدكل واتعد-منا 

أقلت ‏ (حد) النقطة و-هو لجوهر الفرد هوالمتحیز الذى لا:قبل 
ال ده فی‌جهه "من الجهات (وحد) الخط هو المنحزز الذى نقيل القسنه 
فی‌الطول خاصة “(وحد) النتطح هوا!ءتخيز الذی قبل لقحة فی" لظول 
والعرض خالفة :(وخد) “الجسم هوالعتجدیز الفی :بقل القسمة :فى الطول 
والعرض والعوق 

أن قلت ما" ادلیل “على “خدؤت الجواهر 

الدلزلل على ذألك انها لا-تخلو من لحوادث وكاما لابخلو من 
الحوادث فهو حادث 


انقلات ماتعغی بالحو ادث 


اگر گوئی:گوهر چند گونه است ؟أكويم كوه زجها ركونه است : نقطه 

وخط وسطح و جسم 

اک رگوتی: حد هربك از اینها چیست ؟ گویم. : حد نقطه که هبات 
گوهرفر دمی‌باشد عبارتست از متحیزینکه درهیچ ینکی از جهات قسمت .لیرد 
وحد خط عبارست‌ازمتهیزی‌که دردرازای تنما بغش بذ ردو حدسطتعبارت 
است ازم‌تحیزی که در درازا و پپنا بعش. پذیرد وحد جسم عبارت است از 
متحیزی که دردرازا و بهنا وژرفا بعش پذ بر باشد 

۱ کرگو ی دلیل حدوث گوهر چرست ؟ گویم : دلیل- آن آنستکه آگوهر 
از حوادث جدا :يست وهرچه ازحوادث خالی‌نباشد حادث خواهد بود 

رک گوتی: ازحوادث جه ميخواهى؟كويم : چهارچیز حر کت وسکون 
واجتماع وافتران 


بت 


قات اربعة اشیاء الحركدة و السکون والاجتماع والافتراق 

ان‌قات. ماحد کل واحدهمنها 

قلت حدالح ركة حصول جوهر فى مکان عقیب ان كان فى 
حصول‌جوهر بن فى مكانين ٿث سكن ان «تخللهما ثالث 

ان‌قلت- ماالدليلعلىان هذه العوارض لیوا دید لازمة الجواهر 

قلت _ الدليل على ذالك ان الجراهر لابدلة من مکان فان 
کان لابثافیه كان ساکنا وان‌کان منتقلاعده‌کان متحرکا و اذا نسبتة الى 
چوهر آخر فیهکان آخر فان امکن ان تخللها ثالث فهوالافتراق والا 
فهو الاجتماع 

اگر گوئی: حد هريك چیست ؟گویم : حر کت عبارت است ازحصول 
گوهر درمکانی پس‌از آنکه دره‌کان دیگر بوده است و سکون عبارت است 
اژحصول گوهر درمکانیکه درنك نموده واجتماع آنستکه دوكوهر بطوری‌در 
دومکان حصول‌یابند که گوهر سومی نتواند میانآنبا جدائی اندازد و افتراق 
آنستکه دو گوهر دردو مکان حصول يابند رلی‌گوهردیگری هم بتواندمیان 
آنها واقع گردد 

اکر گوئی: بعده دليل این عوارض حادثه لازم گوهرند ؟ گویم : باين 
دلیل که گوهر نا گزیر مکانی دارد بس اکر در آن درنك کند ساكن خواهد 
بود واگر ازآن منتةلگردد جنبنده خواهد بود وهرکاه آنرا با گوهردیگری 
يسنجيم اك رکوهر سومی بتواند میان‌آنپا جايكيرد بسآن دوافتراق و جدائی 

دارند واكرنه فراهم آمده دارای اجتماع باشد 


= ۷ مس 


آن‌قلت- ماالدلیل علي حدوث باقی الاعراض 

قات الدایل على ذالك انهاتفتقر الی‌الحیز الحادث والمفتقر الى 
الحادث ح.دث 

انقلت قد؛ت ان کل مو جود «مکن‌فهو<ادث فهل و جودالحواوث 
من ن-ها او من غير ها 

قلت وجودها منغيرها لاهن‌نفسها 

ان قلت ما الدليل على ان وجود لحوادث من غيرها لامن 
نفسها ٠‏ 


قلت - ههناد عويان 





اگ ر كوئى: بچه دليل ديكر عرضها حادث هستند ؟كويم باین‌دلیل كه 
بحيز حادث نيازدارند ونیازمند بحادث حادث ات 

اك ركوئى: پس‌ثات شد که هرموجود ممکن_حادث است آیاحوادث 
بخود موجودند يا ازغير ؟ كويم ازغير موجودند نه ازخرد 

اگ ر کوئی: دليل اينكه وجود حوادث ازغير اعت له از خود ۽ ست 
كويم : دراینجا دوادعا است نخست آنکه حادث از خود وجود ندارد دوم 
آنکه وجود حادث ازغير است دليل ادعاى نخستين آنستکه حادث يبي شازوجود 
خود نیست صرف وابود محض میباشد واكر دروجود خود تأثير كند لازم می 
آید که معدوم درخود ٠ؤئر‏ باشد ونيز شیثی درخودش تأثيركند وهردو 
محال است 

دایل ادعای دوم ابنکه چون حادث کاهی صفت عدم دارد و گامی‌صفت 
وجود بس ممکن میباشد ودرترجيح بافتن و جودآن‌برهدم بغير نیاژمندمیشود 
زرا برتری یکی از دو متساوی بردیگری محال‌است بس‌وجود حادث ازغير 


میا شید 


ړت 


الاولی- أ نالحادث لاوجودله من‌نفسه 

الثانية ‏ انالوجودالحادث من‌غبره (فالدلیل) على الاولی ان 
آلحادث قبل وجوده عدم محض ونفی صرف قاوائر فى وجود نفسه ازم 
تاثير المعدوم فيه ولزم #اثير الشی‌فی‌نفسه وهمامحالان(والدلیل علی) الثانیه 
الثانية ان‌الحادث اماأتصف‌بالمدم تارة وبالوجود اخری‌کان ممکذافیفتثقر 
في ترجیح وجوده الی‌غره لاستحالة رجحان احدالمتساوين علی‌الاخر 
بلا مر جح فیخون وجودالحادث منغيره 

انقات فدثت أن و جو دالحو ادث‌من‌غبرهافالغم الذی اوجد لحوادث 
هل هوموجود ار معدوم 

فلت هو موجود 

ان قلت ماالدلیل علی‌انه موجود 

قلت الدلیل عليه ان الحوادث موجودة بلا ریت فلو کف 
موجدها معدوها ازم تاثيرالمعدوم فى الموجود وهو محال 

انقات . موجدالحوادث قديم ام حادث 

قات هو قديم 

اكر كوئى: اکنونکه ثابت شدكه حوادث ازغيرهستى كرفتند آنغي ركه 
حوادث راهستى بخشيد موجود است يامعدوم ؟ گویم : موجود است 

اك رکوئی: بچه دایل‌موجود است گویم : باین دلیل كه حوادث بيشك 
وچوددارنه وا گر وجود دهنده آنپا معدوم باشد تأثير معدوم درموجود لازم 
مهآيد واين محال‌است 

اك ر گوئی : موجد حوادث قدیم است یاحادث ؟گویم : قدیم است 


س س 


آن‌قلت- ماالدلیل‌علی نه‌قدیم 
ات - الدليلعلىذالكان کلمانحسیه هو جدا لاحو دث او کان‌حادئامغلها 

لافتقرابضاأأى محدث کافتقار جملة الحوادث فینتقل‌الکلام الى هذالءحدث 
فان‌کان قدیما ثبت المطلوب و انترتالحوادث الی‌موجد قدیم وان‌کن‌هذا 
المحدث حادا ايضا فان‌عاد الى سابفة ازم‌الذور و ان احیل الى لاحقه 
لزمالتسلسل والدور والسلسل با طلان فلابد ان تدتهی الحوادث الى 
محدث قدیم 
ان‌قلت ماحدالدور و ءاحدالتسلسل 

قلت. حدالدور توقف کل احد من‌الشیتن على اخیه فیما هو 
موفوف عليه اما بمرتبة اومرائب وحد التسلسل تراقی امورمحدثه الى 


اگر گوتی: چرا قديم است »گویم : برای اینکه هرجه را موجد 
حوادث بنداريم اگر خود حادث باشد بآفریننده دیگری نیازمند میگردد 
چنانکه همه حوادث به ات نیازدارند واقل كلام درهمان آفر یننده کنیع اکن 
آن قديم مطلوب ماثابت میشود ورشته حوااث بآفر پننده مفتهی میگ رددصکه 
قدیم میباشد واگر آن‌هم حادث باشد نشا کر بپمان فرينده بيشين بر كردد 
دورلازم ميآيد واگر بآفریننده دیگری دردزجه بمدازخودبر كشت کند تسلسل 
لازم ميآيد ودورو تسلسل‌عردو بطل میباشند پس‌رشته‌حوادث ناگزیر بآ فر پننده 
قدیمی منتهبی‌میشود 

اك ركو ئى: تعر يف دورو تسلسل چیست؟ گویم دور آنستکه دوچیزهر یکی 
بردیگری در آنچه که آندیگری بنخستین محتاج است نيازمئد باشند خواه به 
یک رتبه خواه بچندمرتبه وتسلسل آاستکه اموری حادث تا پی‌نپایت سالاروند 
چنانکه هرامر پیشین ببسين متوقف باشد 


عاوات 


أنقات ‏ ماالدلیل على.طلان الدور 

قلث- لانه يفضى ال ی تون‌الشنی .موجود اقبل وجوده وهو محال 
والمفضى الى الميحال محال 

ان قات ماالدليلعلى بطلا ن اتسلسل 

قات الدايل علىذالك ان‌اللسلة الجامعة لجم.ع اجزاء ممكنه 


فلابدلها منمؤثر خارح عنها والخ رج عن جميع الممكنات هوواجب- . 
الوجود لذانه فتنتهى 'لساسلةو بيبطل التسلسل 
انفلت - موجدالحوادث واج ب الوجود ام مکن . 
قلت واج بالوجود 
ان قلت - ماحدالواجب وماالممكن 
قات الواجب‌هوالذی لابؤثقر فىوجوده الىغيره ولابجوز عليه 
العدم 


اك ركو ئى: دلیل‌بطلان دورجيست ؟كويم : زبرا دردور کار بجائىمى 
کش که شيئى بي شازهستى خود موجود باشد واين محال است وهرچهکارش 
بم<ال بکشد محال م.ماشد 

اکر گوئی: دلیل بطلانتسلسل‌چیست؟ كو يم: زیرا رعته که همه اجزاه 
ممكن را فرابگیرد ناگزیراست مو ثری ازخارح داشته اشد و مؤتريكه از 
همه ممكنات رون ياشد همانستکه وجود آن بذات واجب‌است وس رشته به 
پایان میرسدو 7 .لسل باطل‌میشود 

اگر گوئی: آفر يئئده حوادث واجب الوجود است ياممكن ؟ كو يم 1 
واجبالوجود است 

اك ركوئى: حدواجب چه وممكن جيست ؟كويم : واجب آنستکه در 


هستی‌خود بغیرنیازمند نبوده ونيستى براو روا نباشد 


رک 


أن قلت ماالدلیل على ان مو جدالخوادث واجب‌الو جود 

قلت . لدلیل‌علیه! + اولم یکن‌واجب‌الوجود لكان ممكن الوجود 
ولوکان ممکنا لافتقر فی‌وجوده الیغبره وينتقلالكلام الی‌ذالك لغیرفان 
کان وات الو جود فهو ءوجدالحوادث وانکان عمکن‌الوجود افتقرالی 
موجد آخر فان‌عاد الى سابقة دار وان احیل‌الی‌اللاحق تسلسل و لدور 
والتساسل باطلان كما عرفت فلابدان تنتوى الحوادث الى موجد هو 
واج ب الو جود لذانه 

ان قلت موجدالحوادث هو قادر مختا ام عوجب‌وهضطر (۱) 

فأت ‏ هوقادر مختار 

آن‌قات - ما-دالقادر وماالموجب 

قلت - الةادرالمختار هوالذی بمکده: افدل‌و ارگ بال سبة الیشنی 

اگر گوئی: چرا آنر یننده حوادث واجب‌الوجود است ؟كويم ۰ زیرا 
اگر واجب نباشد مسکن‌خواهد ود واگرمهآن باشد درهستی خودغیر نیاژ. 
مند میشود وبهمان غیرنقل سخن‌ميکنيم اگ رآن واجب‌الو جودبود بسآفر بننده 
حوادث‌هم اوست وا گر آنهبم ممكن بود آفرینده دیگری نیازمند ميشود بس 
اگر بهمان اولی بر گردد دورپیش ميآيد واگر دراحتیاج .چیزی بس ازخود 
بر گشت کند تسلسللازمیآید ردور و تسلسل باطل بباشدچنانکه دالستی پس‌رشته 
حوادث بآفرينندةٌ بایان میگیرد كه واجب‌الوجود بذات است 


ا کو آفرننده حوادث توانا ومختار است یا موجب ومضطر + 
گویم 1 توانا ومختار است 


اگر کوئی: حد توانا 4 و هچب تست گویه : توانا ومختار کسی 


سارت 


فو اشراقها) 

ان قات 5 ماالدليل علی ان مو <د؛لحوادث قاد مختار 

قلت - الدليل علمىذ لك انه لولم بكنءادرالكان موجبالما عرفت 
أنه ۷ واسطة ان القادر و الموجب و او کان مو چیا كانت الجو ادث 
الى هیآ ثاره قدیمه اسا بقدمدوقدم الحوادث میدال فکونه مو جما‌حال 
فيكونزقاد مختارا 

0 فى صفات البار يتعالى ۴ 

ان‌قات مو جل الحو ادث ادر علی‌ کل هم ور ام على مد ور 

دون اخر 


قات = قادر عى کل لور 





است که كردن وتكردنكار براو روا باشد ومرجب [: .که بکند ونتواند 
بکند مانن آتش‌درسوزاندن و آفتاب درروشن كردن 

اگر گوئی: جر اآفر بننده‌حوادث‌تواناومختاراست؟ گویم: رای‌اينکه ا گر 
توانا نباشد موجب‌خواهد بود زیرادانستی که‌میان توانا وموجب واسطه‌نیست 
واگر موجب ,اشد حوادئی که آ ار اوهستند بهمانةدم او قدیم میشوند ولی 
قديم بودن حوادث محال است بس موجب‌بودن اوهم محال میباشد وناكزير 
بايد توانا ومختار باشد 

در صفات افرید کار بز رلی 

اکر كوئى: آفر شنده حوادث برهر مقدوری توانااست یادر کاری توانا 

وازكارى ديكرنانوان میباشد گونم : برهرمقدوری توانا است 


اه 


انقلت ‏ ماالدلیل على ١ه‏ قادر على كل مقدور 

قات - الدلیل علىذالكاننسبة ذانه لمقدسه الى جميع مقدورات 
مساو ية لكونه مجردا ونسبتها فی‌الاحتیاج الی‌ذانه المقدسة علی‌السوبة 
لکونها ممكنة والامکان علة احتیاجها العامة فاختصاص قدرته تعالی به 
مقدور دون»تدور ترجیح مرغيرهر جم وهوباطل 

آن‌قات - مو جدالحوادثعالم اما 

فلت - عالم 

ان قلت فماحدالعالم 

قات - العالم باالشی هوالذی يكونالشى عنكشفا له حاضرا عنده 
غبرغائيعنه 

ازقلت - مالدلیل علىان موجدالحوادث عالم 

قلت الدليلعلى ذالك فعله الافمال المحكءة المتقنه وكل من 
فع ل الافمال امحکمة المقئئة كان عالما 











اگر كوئى: چرا هرمقدوری توانا میباشد ؟ گویم : زیرا ذات باك أو 
نسبت بهمه مقدورات یکسان است چون مجرداست ونسبت همه در نياز بذات 
ياك اوهم برابر می‌شد چون هده ممکن هستند وامکان تنها علت ۶ءومی 
نیازمندی آنها است بس توانالی‌خداوند بزر گوار اکر بمقدور معین‌اختصاص 
بابد ترجیح بىمرجح لازم ميآيد واين خود محال است 

اکر کوئی: آفریننده حوادث دانا است يانه ؟ گویم : دانا است 

اگر گوئی: تعریف دانا چیست *گويم داننده چیزی کسی‌است که آن 
چیز نزد او آشکاربوده وغالب نباشه 

اکر كوبى: چرا آفریننده حوادث دانا است ؟ گویم : افمالاو مسکم و 
متقن امت وهر که دارای فعال محکم ومتقن باشد دانا میباشد 


انقلت ماحدالفعل المحکم المتقن 

قلت الفمل الحك القن هو المطابق بالمنافع المقصوده 

ان قلت موجدالحوادث عالم بكل معلوم ام بمحلوم دون معلوم 

قلت عالم بكل معلوم 

ان قلت .االدلیل على انه ءلم بكل معلوم 

قلت الدليل علىدالك اننسية ذاتهالمقدسة الى ج .یم المعلومات 
علی‌سواء لکونه مجرد اولکونه حيا وکل واحد واحدمنهاصالح لان 
یکو ن معلوما للحى فاختصاص علمه تعالى معلوه دون معلوم دون معلوم 
ترجيح منغير مر جع وهو باطل فيكوزعالما بکل معلوم و هوالمطاوب 

از.قلت ‏ موجدالحوادث حىاءلا 

.قات ۔ أنه حى 

ان قلت - ماحدالحی 


اکر كوئى: تعریف فعل محکم ومتقن چیست ؟گویم : فعلومتق نآنست 
ڪه بامنافم متصود مطابق باشد 
"اگر گو؟ی:.آیا آفریننده عوادث بهرمعلومی دانااست. ياسعلومىرا دانا 
ومعلوم دیگریرا دانانیشت ؟ گویم : پهرم لمومى دانااست 
۰. اگ ر گوئی: چرا اوهرمملومى را میداند. ء گویم : زپو!.سبت ذات باك 
او پر معاومی یکسان است. چون مجرد است وبرای اینکه اوژنده است وهر 
معاومى هم مينسزد که.موجود ژنده آثرا بداندو اگر علم. او بسملوم معينى 
اختصاص دا ثقه باشد تر جي بی“ راجح لازم: میا بد واين باطل است بس‌اوهر 
معلومی‌را ميداند وهيين مطلوب مااست 
"7 اك رگومی: آفریننده حوادث زنده اشت "يانه ؟ گوین : ژنده است 
اکر کوئی: تعریف زنده چیست ؟ گویم : ژنده کسی اسث که قدرت و 


حوات 


قلت الحىهوالذى بصلح لنيقدرو بعلم 
آن‌قلت - ماالدلیل‌علی إنه حى 

قلت ژبوت‌القدرة. والعلم للشی لمل على أنه حى 

ان قلت موجدالحوادث سمیع وبصير املا ' 

قلت - سميع لاباذن لل بمعنى أنه عالم بالمسموعات وبصير لابعين 
بل‌بمعنی انه‌عالم بال‌بصرات 

أنقلت - ماالدلیل علی‌انه سميع یر بهذالمعنی 

قات _: الدليل علیذ الك ائه عالم جميع الحعلو مات التی من ج ملتها 

اامسموعات والسصرات فیکون عالما بها وسمیفا و سرا بيذالمهنئ: وهو + 
المطلوب: 

ان‌قات ‏ عوجدالجوادث مدرك املا 

قات : مدرك لا بحاسة سل ار اک بواسطتها - تلا نمعقى أنه م 


علم را شایسته باشد 





اك ر كوئى: چرا او زنده است گو م : بوت تواناگی ودانائی بر ای 
او دلیل ژند گی‌اواست 5 

اك رگونی: آفريننده حوادث شنوا وینااست يانه ؟گویم : آری شنوا 
است نه بگوش بلکه شنیذنی‌ها را میداند وبینااست نه بچشم بلکه دیدنی ها 
را میداند 

اک ركوئى: چرا شنو! و بينا است باین معنی؛ گویم : زیرا او بهمه 
معلومات دانا است وازجمله آنها شنیدنی ها ودیدنی ها میباشند بس آنها رأ 
هم میداند وهمین‌است مطلوب ما 

اکر گوئی : آفریننده حوادث مدرك است يانه ؛گویم مدرك‌هست اما 
نه باحاسه که ادراك بدان حاصل میشود بلکه آنچه بحواس ادراك م ی‌گرده " 


نت ۱۳ حه 


بفابدرگ بالحواس 

آن‌قات - ماالدلیل على انه مدرك بهذالمنی 

قلت - الدليلعلىذالك أنه عالم بجميع المعلومات التى من چم لتا 
المدركات فيكون عالماً بالمدر کات‌فیخون مدركابهذا المعتی و هو المطلوب 

ان‌قلت - موجدالحوادث مدید وکاره املا 

قات مرك وکاره 

ان‌قات ماحدالارادة والكراهة 

قات الارادة هداقسمان ارادة لافعالنفسه وارادة لافعال‌عسده 
و تذالك الكراهة فالارادة لافسال نفسه عبارة عن علمه الموجب 
لوجودالفعل تى ووت دون وقت سم ب اشتماله على مصلحة داعية للا بجاد 
فى ذالكاارقت دون ره والار ادة لا فعال فمعده عمارة عن طلب ابشاعها 
منهم على و جه الاخثيار و تراهته لافعال نفسه عبارة عن علمه الموجب 
TE‏ . 

اگ ر كوئى: چرا مدرك است باین‌معنی ؟كويم : زیرا همه معلومات را 
میداند که ازجمله آنپا مدركات میباشند پس آنهارا هم میداند وباین‌معنی آنها 
را ادراك میکند وهمين است مطلوب ما 

اگر گوئی: آفریننده حوادث دارای‌اراده و گراهت است يانه ؛ گویم: 
بلی دارای اراده و کراهت است 

اک رکوئی: تمریف اراد و کراهت چیست ؟ گویم : اراده دراینجا دو 
گونه است یکی اراده افعال خود ديكر اراده افعال بندكان خود و همچنین 
است کر اهت واراده او نسبت بافعال‌خود عبار:ست اژعلم او که وجود ضلی‌را 
دروقتی معين اقتضا کند چونکه در آن فمل مصاستی هست مقتضی ایجاد آن در 
همان وقت نهغير آن واراده اونسيت بافعال بندکان آنست‌که بخواهد آنان از 
روى اختيار آن افعال را ایجادکنند وكراهت اونسبت بافمال غود عبارتست 


7 


لاشفاهالفمل فی‌وفت دون وسيب اشدماله‌علي‌مفسدة صار فةءن الأبحاذ 
وکراهته لافه ل عبيد. عبارة عن‌نهیه‌اياهم عن‌ایقاعها على وجه‌الاختیار 

ان‌قلت ‏ ما الدلیل علی آنه مر بد لافعال نفسه 

قات - انه خصص‌ایجاد الحوادث فى وقت دون آخر والاوقات 
كلا صالحة للابجاد فلا یدمن مخصص لاستحالة التخصیص من‌غیرمخصص 
وذالك‌المخصص هوالارادة فیکون مر بدآلافعال نفسه وهوالمطلوب 

آن‌قلت - ماالدلیل علی‌انه کاره لافعال‌نفسه 

قلی - الدلیل عليه انه ترك ایجاد الحوادث وت وقت 
والاوقات كلها صالحة فلابدمن مخصسلاتحالة التخمنيص مر دون 
مخصص و ذلك التخصیص هو الکراهة فیکون کازها لافعال نفسه وهو 


ال طلوب 
ازعلم او که نبود فعلىرا دروقت معن اقتضا کندچونکه در آن‌فعل مفسد ه‌هست 

مانم ازایجاد آن و گراهت اونسبت بافعال ,ند كان آنست‌که آنانر| نهی کند که 
باختيلر أبن .افماللرا :ايجاد کنند 

.اکر کوئی: چوا خداوند نسبت بافعال خو مرید است ؟كويم برای 
اینکه او آفر ینش حوادث را بوقتی معين اختصاص داد با اینکه.همه .اوقلت 
هایستگر ایچاد آنهارا داشته يس ناګریره‌خصصی دزمیان بود زيرا تخصیس 
بی‌مخصص محالاست واین‌مخصص همان کراهت است يس خداوند :سبيت بافیال 
خرد کر اهت‌دارد وهميناست مطياوبما ۱ 

اکر كوبى بچه دلیل خداوند نسبت بافمالی که لیجاد نمیکند ڪڪر‌اهت 
دارد ؛گویم : زیررا او با اینکه همه اوقات برای آفريدن حوادث شایستکی 
دارند آنهارا دربعضی اوقات ايجاد ننمود پس‌ناگزیر مخصصی و جوددارد.زیرا 
تخصیص بیمخصص محالاست راین‌مخصص همان کراهت است بس خداوند 
نسیت بافعال خود کر اهت دارد وهمین‌است مطلوب ما 


صر 


مك 


3 فلك ماالدلیل ی هر بددن i‏ کر نه اد 
ينهى الاعمايكرهه 

انقلت ‏ موجدالحوادث متكلم املا 

قلت متكلم لابجارحه بلبمعنى آن‌بوجد حروفاً واصوائاً فى 
چم من‌الاجسام تدل على ال.عافى المطلوبه له تما فعل فى الشجره حين 
خاطبه موسی ع 

ان قلت ماالدلیل علی‌انه متکلم 

قلت القرآن والاجماع 

آن‌قلت - کلام الله حادث امقديم 

اگر گوئی: بچه دلیل خداوند ازبند گان خود افعالی را میخواهد و 
نسبت بیعضی افعال آنان کراهت دارد ؛ گویم : زیرا خداوند بزر گوار آثانرا 
باطاعت امرفرموده پس‌مریدمیباشد و از معصیت نهى کرد پس نیت بمعصیت 
کراهت دارد زیرا حکیم ارق ند مگر آنچه که میخواهد و نپی نتکند 
مك ر آنچه کهمکروه‌میداند 

اگر گوئی: آيا آفر بننده حوادث متكلم است يانه ۲ گوم : بلی‌متکله 
است اما نه پوسیله عضو بلکه حروف واصواتی رادریکی ازاجسام ایجادمی 
کند تا برمعانى که میخواهد دلالت نايد چنانکه هنكام گنتگوی باموسیع 
همين کار کرد 


اگ ر كوئى: چرا خداوند متتكلم است ؛گویم بدلیل فرآن واجماع 
8 ركو ئي: کلام داوند حادثاست یافدیم کو م حادث است تدقد يم 


قلت حادث غيرقديم 

آن‌قلت - ماالدليل على ذالك 

قات آلدلیل عليه من جهت العقل والنقل (اماالمقل) فلا نالكلام 
مركب من‌حروف واصوات متتالية يتلوبءضها بعضاً فيكون حاهثا (واما ‏ 
النقل) فقرله سبحانه (وما يانيهم من‌ذکر من ربهم محدث) والذتر هو 
القرآن لقوله سبحانة (انا نحن‌نزاناالذتر وانا له لحافظون) (وانه‌لذکر 
لك ولقومك) 

آن‌قلت - موجدالحوادث واحد لاشر نكله ام مععدد 

قلت واحد لاشر باشله 

آن‌قلت - ماالدلیل على انه واحد بلاشريك 

قلت - لوکان معالحكيم الاه آخر لامتنم نفیه عنة لکونه كذبا 


اك رگوئی: دلیل براین‌مطلب چیست ؟گویم : هم ازعةل وهم از تقل 
بر آن دلیل‌هست اما عقل برای اينکه مر کب‌است ازحروف واصوات توالی 
که برخی پساژبرخی دبگر بوجود ميآيند بس حادث میباشد اما هل چنانکه 
خداوند پاك‌فرمود (وما ياتيهم منذ کرمن‌ربيم محدث) 
. و مراد اذ کر قرآن است زیرا فرمود (ما ذکررا فرستاديم و آنرا 
نگاه ميداريم یمنی قر آن را ونیزفرمود همانا آن (قرآن) برای توومردم تو 


ذکری‌است 
اگ رگولی: آفریننده حوادث یکتا وبی‌شر يك‌است بامتعدد است؟ گو یم 
یکتااست وشریکی ندارد ۱ 


اکر گوئی: چرا یکتااست وهريكندارد ؛گویم : اگر باحکیم خدای 
دیگری باشد ممکن‌نیست که آن‌را نفى كنف زيرا درو غ لازم ميآيد ودزوغ با 


کہ هه 


منافيا الحكمته لكنالحكيم قدنفاء فنفيه ه دليل على اشفائة والالم يكن 
الحكيم حکیما تماقال 'عالى (شهدالله انه لااله الاهو) (وانما الهكماله 
واحد). 

انقلت - موجدالجوادث جوهرام عرض 

قلت ليس بجوهرولا‌رض 

انقات ‏ ماالدلیل علی‌انه لدس بجوهرولاءرض 

قات الدلیلعل ذالك ان‌الجو اهر اماجورفرد ار خطاوسطح 
أوجسم و تل‌واحدمنها مفتقر وحادث والباری تعالی ليس بمفئةر لکونه 
واج بالوجود لذا:» ولیس,حادث لكو نديما 

آن‌قات - ماالدلیل علی‌انه تعالی لیس بعرض 


قلت - الدلیل علی‌ذا لك ان المرض مفتقر الىغيره فیکون دمکنا 


خکمت اومنافی است ولی‌حکیه آنرا نفی کرد ونفی اومیرساند که خدای‌دیگری 
وجود ندارد و اگرنه حکیم حکیم امیبود چنانکه خداوند بزر گوار فرمود : 


(خداوند گواهست که جزاو خدای دیگری نیست همانا خدای شا يك خدا 








است ۰ ۲ 
اکر گوئی: آفربننده حوادث گوهراست‌یاهرض ؛گویم : نه کوهراست 
ونه فرض 

اکر گوئی: چرا نهكوهراست ونه عرض ؟كويم : زبراگوهر ياكوهر 
فرد است يأخط ياسطم ياجسم واينها هریك ایازمند وحادث‌هستند ولی‌خد وند 
نيلا ند نيست زيرا واجبالوجود بات است وحادث هم نيست چوی‌قديم است 


!کر كوثي: چیا عرضایست ؟كويم : زيرا عرض بغيرمستاج است ين 





۲ 


وواجب الو جود اس نمكن فلایکرنعرضا 

آن‌قلی - موجهالحوادث بكون فى محل وخهة املا 

قلت - المحل عبارة عن‌المتحهز الذی تحل فيه اعراض والجهة 
هی متملقالاشارة الحسیه و مقصدالمتعر * الابنى 

انقات ‏ ءاالدلیل علی‌انه لیس فی‌محل اوجهه 

قلت - الدلیل علی‌ذالك انه اوحل فی.حل او جهه لكان مفتفر 
اليها ركان محدودا بها فلایکون واجت الوجود لذاته و قد ثبت أنه 
واج بالوجود لذانه فلایکون فی‌محل ولا جهة 

ان قلت موجدااحوادث بتحد بغره ام لا 

قلت لاسحد بغيره 


ممسكن ميباهد ولى واجباأوج+ود ممکن‌نیست بس عرض نخواهد بود 

اكر گوئی: آيا آفریننده حوادث درمعل وجبتى هنت يانه كويم ٠‏ 
هحل‌عبار تست ازمتهیزی که اعراض درآن حلول كند و جهت همانستکه اشاره 
بدان تعلق میگیرد وهدف متحرك عکانی میباشد 

اك ركوئى: چرا خداوند درمحل وجبتی نیست ؟كويم : زیرا اگردر 
مل ياجهتى حلول کنه محتاح ومحدود بدان میشود يبس واجب الوجود بذات 
نخواهد بود با اينکه ثابت ش دکه او واجبالوجود بات است بس درمحل و 

اك رگوئی: آفریننده حوادث بادبگری متحد مپشود باله »گزیم : بغير 


خود متعد. نمیگرده 


ان‌فلت ۔ ماحدالاتحاد 

قات - صيرورة الشيئين واحداً منغيرزيادة ولاقصان 

آن‌قلت - ماالدلیل‌علی انه لابتحد بغبره 

قلت الدليل علي‌ذالك منوجهين الاول ان الانحاد غير معقول 
والثانى انالواجب لو اتحد ۳ ه لكان ذالك الفیر اما واجبا اوسکتا 
فانكان واجبا لزم تعده الواجب وهومحال كما عرفت و ان کان ممکنا 
فالحاصل بعدالاتحاد اذكان واجِبا صار الم‌کن واجبا و آن كان ممكنا 
صار الممکری واجبا و کلاهما خلاف المفروض وباطل فثبت بطلان 
اتحاد الباری‌تمالی بغيره 1 

آن‌قات - موجدالحوادث مركساملا 


ل نک 








اگ ر گولی: تعر یف اتحاد چیست ۲ گویم اینکه دوچیز بی کم- و بيش 
۳ 0-6 
اک گوئی: چرا خداوند بافير حتحد نميشود ۲ گویم : ازدوراه* لخست 
اینکه اتعاد معقول نیست» دوم اينكه اگر واجب با دیگری متحد شود آرت 
دیگری یاواجپ است یاممکن اگرواجب است تمدد واجب لازم ميآيد واين 
چنانکه دانستة محال است واگر ممکن است پس‌از اتساد آندو اگرواجب 
حاصل‌شود ممكنواجب میگرده وا گرمسکن حاضل‌شود ممکن واجپ میگزدد 
وهردو خلاف فرض‌است وباطل بس ثابت شه که اتحاد آفرید گار بررك با 
فير باطل‌اسیت.... 0 
ور وف تھ ب نیست . 


آن‌فلت - هاالدلیل علىذالك 
قلت الدلیل علا ىذالك انه لوکان هر كبا لافنش شر الیجزله و 


جزوه غيرءفيكون مفتقرا الىغيره فیکون ممكنا ولا نه لوکان "مر کا لسبق 
علی‌وجوده وجود جزئه فیکون حادثا والباری‌تعالي لايكون. حادثا ولا 
ممکذا فلایکون مر كبا 

انقلت ‏ موجدالحوادث عل‌بری بحاسةاابسر اولا - 


قلت - لایجوزان بریبحاسة البصر 

انقلت ‏ ماالدلیل علی‌انه غيرمرئى 

قلت الدلیل‌علي ذالك ان‌المرثی بحاسة البسر لابدان یکون فى 
وه واه وال سر هر ال ۱ 


اکر گوئی: چرا ۶ گويم : زيرا اكز مرب باشدا بنجزء خود نیاز- 
مند ميشود وجزء:او غير ازاو است‌پس بغير محتاج است ومختاح' بغير ممکن‌اشت 
پساو ممکن ميباشد وبرای اینکه اگر مر کب‌باشد وجود جزء او بزوجود 
خود اوسبقت میگیرد بس حادث ميغود باانتكه آفرید کار پززك تهحادت‌انث 
ونه صکن بس مر كب نيسث 

اک ر گوئی: آيا آفريننده حوادث بحاسه بینائی ديده مشود يا نه ؟ 
كويم 0 ريك 4 باحاسه بیناگی دیده شود 

اك رکوئی: چرا دیدنی نیست ؟ گویم : زیرا چیز یکه با جاسه بینالی 
دیده شود ناگزیر در جپتی‌هست بااینکه خداوند پاك ازجپت.و محل منزه 
ناهد :+ 


فلت - موجدالحوادث غتى هنر ام مقتقر الى موه 
قلت ٠‏ نی عن غيره لانه و اجب الوجود لاه وغره ممکن و کل ۱ 
ممكن بفثقر بتاته الی‌الواجب لذانه فيكونالله تعالى غنياً عن غيرء و | 
بکون غيره هو الفقير اليه تمالی 
#الفصل الثانى فى العدل)# 
انقلت ‏ موجدالحوادث عدل حكيم ام لا 
قلت 35 عدل حکیم 
انقلت ‏ ماحد العدل الحكيم 
قلت - العدلالحكيم هوالذى لاغمل قبيها ولابخل بواجب 
اك رگوئی: آفر بنده حوادث ازغير بی نیاز است .يا بغپر احتیاح دارد ؟ 
كويم : ازغير بی‌نیاز است زبرا واجبالوجود بندات است وخی لو مسکن می 
باشد وهرممکنی بذات خود »حتاج است بواجب دانی بس خداوند پاك ازظء 
بى نياؤ است ودیگران‌سم» باو محتاج ميباشند 
فصل دوم در عدل است 
اگر كوئى: آفربنده حوادث عادل وححكيم ات يانه ؟ گویم : عادل 
است وحكيم 
اگر گوئی: تعریف عادل وحکیم چیست ؛گویم : غادل و حكيم کسی 


است که ارزشت ت المیکند وبامر راجب اخلال روا نمیدارد 


= ۲ 0 


ان قات _ ماحدالقبیح و ماحدالواچب 

قلت القبیح هوالفعل الذی بذم فاعله فی‌الدنیا و بعاقب فى 
العقبی ویمدح تا رکه فی لدنیا ویثاب فى الاخری والواجب هوااذی 
يمدج فاعله فی‌الدلیا ویثاب فی‌الاخرة ویذم تا که فی‌الدئیا ويعاقب فی- 
الاخر. 

ان قلت ما الدلیل على انه عدل حکیملایفمل قبيحاً ولايخل 
وا 

قلت - الدليل على ذالك انه لولمبكن كذلك لكان ناقما تغالىلل 
عن‌ذلك علواً كيزاً وابضالوچاز عليه فعل لقبيح لجازعليه الكذب فيرتفع - 
الوثوق بوعده ووعيده وترتفع الاحکام الشرعيه وینقض الغرض‌المقصوه 


من‌بعثالانبیاء واارسل 





گر گوئی: تعریف زشت وواجب چیست ؟ گویم : زشت کاری ایستکه 
عامل آن دردنیا مذمت گر دد ودرآخرت کیفر بیند وتارك أن در دنیا ستایش 
بیند ودرآخ.ت پاداش كيرد وواجب آ:->ه عامل آن در دنیا ستایش گرده و 
درآخرت پاداش كيرد و :ارك‌آن دردنيا مذمت شود ودر آخغرت کیقر بیند 

اك ر كوئر: جرا خداوند عادل وحكيم است و کارزشتی -یکند وبامر 
واجب اخلالروا امیدارد ؟كويم : زبرا اگر جنين نباشد ناقص خواهد بود با 
اینکه خداردد ازنقص بسر منزه مي.اشد ونيز ا كر بر أو کارزشت وا میبو ددرو غ 
هم میتوانست بگوید بس‌ببیم ونوبد او اطمینانی نبود واعكام دینی ازميان 


ميرفت وغر ضيكه در عدت يمير ان ورسولان مظوراست تقض ميكرديد 





- ۲۹ 


الفصل الثالث فی‌النبوة 96 
ان قلت - حکمةاله نقتضی بعث الانبياء والرسل ام لا 


قلت تقتضی ذلك وتوجبه 


انقلت ‏ ماحدالنبی وماحدالرسول 
فلت النمی‌هوالانسان المخبز غن الله بهیرو سطة اور من‌المشر 
اعم من‌ان‌یکون مأموراً منالله بتبلیغ الاوامر والنواهی الى قوم ام لا - 
والرسول هرالا مان ال عبر اله سال فزواسطة “حدم الیرم مورا 
'نقلت - ماالدليل علىا ننس _الانبياء واجب فى الحكمة 
قلت الدليل علىذلك انه لطف والطف واج فى الحكمه 
ان‌قلت - ماحدالطف 
فصل‌سوم درنبوت است 
اک رگوئی: آیا حکمت خداوند مقتضی‌استکه پیذ.بران مبعوث گردند با 
له »گویم : بلی مقتضی همین‌است و آنرا ایجاپ میکند 
اگر كوئى: پیغمبر جه و تعریف رسول‌چیست گویم : پیغمبر انسانسی 
است که بی‌توسط هیچ بشری از جانب خد'وند خبر بیاورد خواه مأمور باشد 
که اوامر ونواهی اورا بقومی رساند يامأمور نباشد و رسول انسانی است که 
ازجانب خدا بی‌واسطه بشری خبر دهد ومأمور باشد که اوامر و نواهی اورا 
پقومی ,رساند 
اک رگوئی: چرا بعلت بغمبر ان‌لازمه کت است ؟ گویم : برای ینکه 
لطفاست ولطلف يكيم واجباست 
اگر گوئی: تعریف لطف چیست ؟ گویم : لطف چیزی‌است كه كلف 
باآن بطاعت نرديك واز معصيت دور میگردد ولی نه تا حدی که در تمكين 


قلت - اللطف مایقرب المكلف معه الی‌الطاعة ویبه‌د عن المصبة 
ولا حط له فىالتمكين ولم ببلغ الاخبار 

انقلت ماالدليل علىان اللطف واجب‌فی‌الحکمة 

قلت الدليل على وجوبه توقف غرض المكلف عليه فيكونواجبا 
ف اة وهو تلاوت 

آن‌قلت - من‌نبی هذهالامة 

قات - محمدین عبدالله بن‌عبد امطلب‌ین هاشم بن عبد مناف صلی 
الله عليه وآله وسلم 

ان‌قات ‏ ماالدلیل علی‌نموته 

قات الدليل علىذلك انه ادعی النبوة و ظهرت المعجزة على 
بديه فهو نبی‌حفا 

ازقلت ‏ ماحدالمعچز 
مکلف دغیل باشد یابدرچه اجپار رسه 

اگر گوئی: جرا لطف لازمه حکمت است ؛گویم : برای اینکه‌فرض 


مكلف برآت متوقف است. بس لطف لازه» حکمت میباشد و همین است 
لرا 
5 ر گوئی: بيثمبر اين أمت كيست ؟كويم : محمدین عد الثهين عبدالطلب 
بنهاشم بن عبدمناف صلی الله عايه وآله وسلم 
اگر گوئی : دليل برنبوت اوجيست ؟ گویم: زيرا او دعوى پیغمبری 
کرد ومعجزء آورد پس براستی پیغمبر است 
اگر كوئى : تمریف معجزه چیست ؟ گویم : معجره امریست بیدون از 


قلت - ااممجز هوالامر الخارق للعادة ال‌طایق للدعوی المقرون 
بالتحدى المتعذر علی‌الخلق اتيان مثله 

انقلت ‏ بم علمتم أنه ادعىالنيوة واظهر المعجز على رديه 

قلت علءمما ذالك باالتواتر فانه لابشك احد فىان رجلااسمه 
محمدین عبدالله بن عبدالمطلب ظهر بمكة وادعى الثبوه 

واءا ظهور ال.عجز علىيديه فاكثر من‌ان تحصی حتى ضبط له 
المسلمون الف معجرة من‌جملتها القرآن وانشقاق القمر و حنی‌الجذع 
و نبوع الماء منبين اصاعه وختم الحصا وشکایة لمیر ولام الفرالة و 
كلام الذئب و کلام الذراع المسمومه واشباع الخلقالكثير من‌الزاد - 
القلیل واحیاءالمیت والاخبار باالغيب وامثالذلك 

ان‌قلت - ما الدلیل علی‌ان کل من‌ادعی الثبوة وظهرالءمجزعلی 


بذبه فپونبی 





هادت ومطابق باادها ومترون باتهدی که مردم نتوانند مانند آنرا بیاورنند 
اکر كوئى : ازچه راه دانستی که اودهوی پیشمبری کرد ومه‌جزه آورد؛ 
گویم : از روی تواتر زیرا کسی شك ندارد که مردی بنام محمدبن عبداللاین 
عندا لبطلب درمکه بيدا شده ودعوی پیفمبری کرد اما معجزاتی که آوردنتوان 
شماره کرد بدرجة که مسلمانان برای اوهزار معجزه بشمار آوردند که از آنها 
قز آن و شکافتن ماه ونالیدن شاخه خرما وجوشیدن آب ازمیان انکشتان او و 
ستایش سنگریزه وشکایت شتر وسلامآهو وسخن گفتن كرك وذراع زهر آلود 
وسیر نمودن مردم بسیاری ازخوردنی اندك وزنده كردن مرده وخبر دادت 
ازغیب ومانند اينها 
اگ ر کولی : چرا هر که دعوی نبوت کرد وسجزه آورد پیشمبر است ؟ 


۹ 


قلت - هذه مقدهة ضرورية اتفاة_ الی دلیل لکننا نثبه علیها 
قنةول : 

المعجز فعل الله وهو قائم مقام التصدیق ومن‌صدةه‌الله فهوضافق 
لاستحالة ان يصدقالكذاب 

آن‌قات - هلالنءى الذى اثيتموه معصوم املا 

قلت معصوم من‌اولعمره الى آخره عن‌السهو و لسیان, الذنوب 
الصغيرة والكبير عفدا وسهو ا 

انقات ‏ ماحد لعصمة 

قلت العصمة لطف یفعل الله تعالى بالمكلف بحيث يملع عنه‌وقوع 
المعصية وتر كالطاعة مع قدرته‌علیهما 


'نقلت نيا الدلیل علی‌انه دعصو م من اول عمره الى آخره 





كويم : ابن «قدءة ايست بديهى ونيازى بدليل ندارد ولی‌مابرای تنبیه‌میگوتيم: 
معجز ه کار خدامت و بجای تصدیق او است و کسی را كه خداتصديق کند 
راستگومی باشد زیرا محال استکه دروغگورا خدا تصدیق‌ماید 

اگ ر گو؟ : آيا بيغمرريكه ثابت کردید معصوم است يانه؟ گویم: از 
آغاز ".بایان زندگی از سبو ونسیان و گناهان صغيره و کبیره جه عمدی جه 
صپو ی معصوم مر باشد 

اك ر گوئی : تعر يف قصمت چیسث ؟ گویم : عصمت لطفی است‌حکه 
خداو ند درباره مکاف اجرا میکند تا نگذارد ازاو كناهى سرزند یانافرمانو 
کند با اينکه هردو رامی تواند 

اك ر کو ی : چرا بيغمير از آغاز تا پایان عمرمعصوم‌می‌باشد ؟ گویم : 





۳= 


قلت الدایل علىذاك انه لوعهد منه السهووالنسیان لارتفع الو توق 
منه عند اخباراته ولوعهد منه خطيئة لتنفرت‌العقول من‌متابعته فتبطل 
فائدة البعثة 

انقلت ‏ هل‌عامتم من‌دینه انه خائمالانبياء املا 

فلت عامنا من دینه ذلك 

أنقات ‏ بم علمتموه 

قلت علمتا ذلك بالقرآن والحديث اما القرآن فلقوله تعالی ما 
كان محمد ابااحد منرجالكم ولكن رسولالله وخاتم لنبیین) واماالحديث 
فلقولالنبى(ص) اعلي ( ع ) انت منى بمئزلة هرونت منءوسى الاانه 
لا نبى بعدى 


برای اینکه اکرسپو وسيانى از او ديده شود از خبرهالی که ميدهد سلب 
اطمینان ميشود واگ ر گناهی ازاو سرزند عقو لاز پیوی اومیگر يزند وبشت 
او بی هوده ميماند 

اگر گوئی : از دين بيغمبر اسلام دانستید که اوخانم إبغمبران اسحه 
يانه ؟ كويم : بلی از دين أو همچه فوميديم 

اك ر كوئى : ازچه راه دانستيد ؟ كويم : ما اين را از قر آن وحديث. 
دانستیم اعاقرآن برای اینکه می فرمايد ( محمد يدرهيجيك از مردمان شه 
نيست بلكه رسول خدا وخا:.م ببغمي ران ی بساشد ) اما حديث براى اينکه 


پیغمیر (ص) بعلی ع فرمود ”و سے ی بمن‌هانند هارواو اسرت و سی مكراينكه. 


#الفصل الرابع فی‌الاماء: ۹6 
انقلت ‏ الحکمة تقتضی تصب‌الامام وتوجبه املا 
قلت الحکة تقتصی تصب‌الاهام وتوجبه 
آن‌قلت ‏ ماحدالامام 
قلت الامام هوالذی له الرباسة العامة فى امور الدين والدنیا 
عيابة عن‌النبی (ص) 
ان قلت ماالدلیل علی‌آن‌الاءا20 واجبه فی‌الحکمه 
قلت الدلیل على ذلك انهالطف واللطف واجب فى لحکمه 
انقلت ‏ هل بشترط في الامام انيكون معصوما املا 
قلت بشترطالعصمه فی‌الامام تما بشترط فی‌النبی 





نصل چهارم در امامت است 

اگر گوئی: ا:حکمت اواقتضا و ایجاب‌میکند که امامی منصوب گرددیانه؟ 
گویم : بلی حکمت اقتضادارد که اءامی نصب شود و آنرا ایچاب میکند 

اگ ر گوئی : تعريف امام چیست ؟ گویم : امام آنستکه در کار ه ای 
هين ودنيا به نيابت از پیغمبر رياست عمومی دارد 

اك ركوىى : چرا امامت لازمه حکمت است ؛ كويم : برای اینکه 
لطفاست ولطف لازمه حکمت است 

اگ روئى : آیاشرط است که امام معصوم باهد يانه : كويم : عصمت 
چنانکه در پید.بر شرط ات درامام هم شرط می باشد 


= ۲ ح 


قلت - الدلیل علیذ الك من وجوه الاول أنه لو جاز عليه | لخطاو 
لافتفرالی امام آخر بسددء ثم انقلى الكلاماليه ويتسلسلاو ثبتالمطاوب 
(الثانى) انه لوجاز عليه فعل‌الحطیه (اماان) يج بالانكار عليه ولا فان 
وج بالانكار عليه سقط مداه من القلوب فلا ینیع والغرض‌من صیهاتباعه 
(فینتقض الغرص) وانلم يج بالإنكار عليه سقط وجوب‌النهی عنالمنكر 
وهو باطل (الاله) انه حافظ للشرع فلوام يكن موا لم توّمن مه 
الزيادة واامقصان 

انقات 5 من امام هذه الامه دهف روآ (س) 


قلت على ابن ابیطااب (ع) 








اگر گوئی : چرا امام بايد معصوم باشد ؟ كويم : بچد دلیل : 

نخست اينكه اگر بر امام خطا روا باشد بامام دیگری‌محتاج میشود نا 
او را هدایت کند ودر باره آن کف همین سخن بیش میا ید وتساسلميشود 

“)ا ابتك مطلوية نوت ردن 

دوم اپنکه گر بر امام کناه كردن روا باشد يابايه او را لپی‌نمود يانبايه. 
انی کرد پساگرواجب باشد که او را نهى کرد ازمقامی در دلها دارد پا تین 
ميآيد و ازاو پروی‌لمیکنند بااینکه مقصود از نصب اوتبعیت ازاوبود ونقض‌فرض, 
ميشود و اگر هی او واجب نباشد وجوب نهی از نکر مرتقم میشود و 
اين باطل است 

سوم اينكه امام تكاهبان شرع است واگر معصوم نباشد اطینانی از 
اونیست وشاید ازشر ع بکاهد يا بر آن‌بیافزاید 

اك ركوئى : پس از رسول خدا پیشوای اين اعت کیست ؟ گویم : 
علین ابی‌طالب 


۳۳ 


أنقلت ‏ بم علمتم انه الامام 
قلت علمناه بالنص المتوائر «ن‌الله تعالى ومن رسوله ص (اما 
7 الذی ) هو منالله تعالى فمثل قوله تعالى انما وليكم الله و رسوله و 
الذين أمنوالذين بقیمون الصاوة ویژتون الزكوة وهم رأكمون ‏ و مثل 
ز قوله (امالی) اليوم اكملت لكم دیشکم واندمت عليكم نعمتى ‏ ومثل قوله 
تعالی ياايهاالرسول بلغ ماانزل اليك من ربك و مل قوله تعالی وان 
ر تظاهرا فان الله هومولاء وجبريل وصالح‌المومنین - وشل قولهتمالی - 
قل‌تمالوا ندع ابنائنا وابنائکم ونسائنا ونساككم وانفسنا وانفسكم و امثال 
ذلك ( واءالذى ) هومنرسولالله فمثلةرله انث الخليفه منبعدى وانت 


وصی و فاضی‌دننی وساموعلبه بامرةالموهنن و اقضا نم على و تعلمو | م4 





اك ر گوئی: از کجا داستید که اوامام است ؟ گویم: ازتصوص صریجی 
که از خدا ورسول بتواتر بما رسیده اما آنچه که از خدا رسید چنانکه فرمود 
( همانا ولی‌شما خدا است ورسول او و کسانیکه ایمانآوردند ونمازمیگدارند 
ودرحال ر کو ع زكوة مید هند ) ومثل اینکه فرمود ( امروزبرای شمادین‌نان 
راکامل کردم ونست خود را برشما تمام نمودم ) وبازفرمود ( ای بيغمبر آنچه 
ا پرورد گار توبتورسید بردم برسان ) ونيز فرمود ( اگر پشت کردند خدا و 
چبرلیل وءومنین صالح مولای اومی‌باشند ) وباز فرمود 

( بكو بيائيد تاپسران ما و پسران شما و زنان ما وزنان شما وخود 
عاى ما وخود های شما را بخواذم ) ومانند اینبا آنچه از رسول خدا رسیده 
چنانکه فرمود ( توبس ازمن جانشین من هستی ) و ( "و وصی ووام گذار 
من هستی ) و ( براو بعنوان امیرمومنان سلام دهید ) و ( بهترین قاضی در 





۳۶ 


موی المنترالة وشوو الك با لاء فعلى مولاء - وانت مني 
بمنزله هرون من‌موسی الا اندلانيى بعدی - اللهم أثتى بحب الخلق اليك ۱ 
باکل معی هدالطایر - وانا مدینةٌالعلم وعلی‌بابواونهم لرا كيان هماو ابو-. 
هما خيرمئهما و لاعطی‌الر اية غدا رجلا بحب اللو رسوله و بحب اورسوله أ 
کارا غيرفرادا ‏ ومثل مواخاده‌وتز و مجه وتە یمه يعمامتهور کوبه‌علی‌ناقته 
و امثال ذالك 

انقلت ‏ من‌الامام بعد على ع 

قات - واده الحسن ثم الحسین م على بن ا لحسين ثم محمدینءلی 
ثم جعفر.ن محمد ثم «وسىين جعفر ثم علی‌بن‌موسی ثم محمدين علي 
ثم علیین محمدالهادی ثم الحسر:_ العسگری ثم الخلف القائم المهدى 





ميان شما على است ) و ( ازاو بیاموزید وبد ونیاموزید ) و ( از اوبشنويه . 
وفرمان برد )و ۱هر که را من ءولاهسته على هم مولای او است ) و ( تو 
نسبت بمن مانند هرونی نسبت بموسی ) و ( بارخدا يا کسی را که از همه 
دیگران بیشتر دوست میداری نزدم بفرست تا این مرغ را بامن بخورد) و ( من 
شیرعلم وعلی درآنست ) و ( ابن دونفر بپترین سوارگان هستاد و پد رشا 
بپتر از خود آنها است ) و ( بخدا و و فرد! پر چم را کسی خواهم داد 
که خدز ورسول اورا دوست میدار ند و او اریز آنها را دوست مہ دارد حول 
کنندة ایستکه هر گزامی ریزد ) و چنا كه يغمير با اوعقد برادری بست و 


دختر خود را بدو داد ودستار خورش برسر او بست و بر شتر او سوار 
شد ومانند آنها 


اگر گوئی : يس از على امام کیست گو یم فر ژ ندش حسن سجس حم یه 


سوم على بن‌الجسین سپس محمد بن علی سپس جعفر إن محمد سپس موسی 


— 0-7 


سلو ات الله زسالامه عم اج.عين 

ان‌قلت - ماالدلیل على أمامة کل واحد من هولاة المذتورين 

قات - الدلیلعلی ذلك إنالنبى نص عليهم نصا متواترا بالخلافه 
مثل‌قوله(ص) للحسینع ابنىهذا امام ابنامام اخو امام ابوائمة تسعة 
عاسعهم امهم ,2۰ ءالارض قسطا وعدلا كما لت وا وظلماً ومثل 

1 

قوله(ص) فى القائم ع لولم ببق من‌الدنها الاساعة واحدة لطول ال تلك 
الساعة حتی بخ ر جر جل من ذ ر بتی اسمه کاسمی و تنیته تکنیتی بملاءالاروض 
قسطاً وعدلا كما نت ا وظلماً حب علی کل مخلوق متابعة .ولان 
الحصا وختمه وامثال ذلك 
بن جفر سپس على بن موسی سپس بحمدين على سپس قل بن محمد هادی 
سپس حسن ع کری سپس غلاب قائم مهدی صلواتالله و سلامه عليوم اجيعين 

اگ ركوئى : دایل برامامت هريك ازاينپاکه ذكر شد جيست؟ كويم : 
برای انکه بی#میر ص تصر یح بامامت آ نها کر دو بتواتر بمار سید چنانکه در باره 
سین ٤‏ فرمود ابن يسرم امام است وبرادر امام و یدر نه امام که همين آ نان 
قاعم آنا است وچون زمين ازظلم وستم پرشود از عدل وداد پرمیکند و 
چنانکه‌درباره قائمفرمود: (ا گرازعمردنیا ساعتی‌هم پیش نماند خدا آنراطولانی 
ميكند تامردی از خداندان من‌ظاهر شود که نامش نام من و کنخ او کشت من 
ات وچنانکه زمين ازظام و ستم برءيشود او آنرا ازعدل وداد .رمیکنه وبر 
هرافریدة بيروىاو واجب می‌باشد . وبرای "ينکه هرامامی بجااشینی امام بمدی 
تصریح :مود وبتواتر نقل شد ونيز از آنا ممجزات و کراماتی خارج از عادت 
ظاهر شده است که ازدیگران ط-اهر کشت مسانند خمر ككردن سنك ريزه 


ان‌فلت - من امام هذ الزمان 


قات - القائم المنتظر محمدالمهدی بن‌الحسن العسكرى عليه - 
السلام 

انقلت ‏ هوموجوه اوسیوجد 

قات هو مو ود منز مان ابره‌الحسن السگری لکنه مستنرالی 
ان ياذن لدالله بالغروج فيلا الارش قسطاً و عدلا تما ملت جوراً و 
ظلماً 

انقات - ماالدليل على و جوده 

قات الدليلعلى ذلك انكل زمان لاءد فده من‌امام والالخلا 


ان‌قات 2 ماوحه الاستتنارة 


وستايش آن وماناد اینها 

اکر گوئی : امام اين زمان کیست ؟ گویم : قالم منتظر محمد مهدى 
بسر حسن عسکری علیه‌السلام 

اگ ر گوئی : | کئون هست راید بد ار خو اهد شد اکویم : بلی اواز زمان 
بدرش حسکری ؟ بود وای بنپان است تا انکه خداو ند لو اذن خروج 
دهد وزمين را همانکون ه که ازظلم وستم بر شدء ازعدل وداد پر کند 

اکر گوئی : دلیل وجودش چیست ؟ گویم : زيرا ناگریز باید درهر 
ۆمان امامی باقد واگون زمان خال ازاعام می‌ماند با اي'كه و جودامام اطف 
است ولطف مته بر خد او ند متعال واچب است 

اگر گومی : چرا پنبان شد ؟كويم : زبرا د+منان بسیار دارد وياران 
كم وممكن است مصاحتی نهانى در پذهان شدن او با شد ڪه خداوند عاسم 


- ۳۷ 


قلت وجة استثارهکثرة الغدوقلةالناصرریجوزان یکون لمسلخة 
خفية استائر الله تعالى بعلمها 

انقلت ‏ قد تقدم ان‌الامام وجوذء لظف و اللطف راجب‌فاذاکان 
مستترا كان الله تصالا مخلا بالواجب تعالی‌له عن ذلك علواً كيرا 

قلت اللطف الواجب على الله تعالى فی‌الامام هو نطبه و تكليفه ۽ 
باالامامة والله تعالى قد فمل ذلك فلم يكن مشلا بالواجب وانماالاخلال 
بالواجب من‌قبلرعية فانهم يجبعليهم ان يتابعوه ویمتئلوا اوامره و 
نواهية ويمكنوه غنانفسهم فحيث لميفعاو ذلك کانوا مخلين بالواجب 
فهلا کہم من قبل ائفهم 

انقلت ‏ ما لطريق الىمعرقتة حبن ظهووه بعد استتاره 

قلت الط ببق الی‌ذلك ظهورالمعجز على بديه 


بدائر! بخود اختصاصی‌داد 

اگر گرئی : که پیش گفته شد که وجود اما لطف است ولطف هم 
واجب حال اگر مام پنهان باشد لازم میآید که خداوند پاك بامر واجب اخلال 
کرده باشد با اينکه خدا از جنين فعلی متعالى است ؟ كويم : لطفی ڪه در 
موضو ع ا.ام برخدا واجب است آنستکه ویرا نصب کند واورابامامت مكلف 
سازد و خداوند هم این کازرا کرده اعت پس‌درامرو اجب اخلال نشمود واز قبل 
رعیت اسبت بواجب کوتاهی شده زيرا آنها بایستی از امام بيروى کنند و او 
امر ونواهی او را اطاعت نمایند واو را سبت بخود اختیار دهند وچون ابن 
کار را نکردند مخل بواجب شدند پس هلاك آنها ازقبل خزد آنها است 

اکر گوئی : امام بس ازاينكه ينهان شده بخواهد ظهور کند از چه 
راه میشود اررا شناعت ؟ گو بم : راه شناختن او آنسنکه بدستش‌معجزه بدید 


آید ۰ 


= ليد 
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ان‌قلت - اکل متصف الحيأة هل بعاد بعدالموت ام لا 

قلت _ كل مر أتصف بالحیاة ماد بهد الموت 

انقلت - ماالدلیل علی‌ذالك 

قلت - اادلیل‌علی ذلك فوله تعالی 

(وما من دابة فی‌الارض و لا طائر بطبر بجناحيه الا امم امثالکم 
مافرطنا فی‌الکتاب»ن‌شنی ثم الى ر بهم بحشرون) واخبارالصادق به العقل 
واللقل دالان على آعاده من له عوض او عليه عوض والنقل دال على 

از قلت - ماجابه‌النبی من‌سئوال القبر ومنگر وكير و مبشر و 


فصل پنجہ در معان است 


اگر گوئی : هرجه به زندگی وصف میود بس از مرك عود میکند 
پسانه ؟ گویم : بلی هرزند؛ٌ يس ازمرك عود ميکند 
اگر گوئی : چرا ؟ كويم : دلیلش کفتار خدا وند است ( هريك از 
چهار بابان روی زمين وپرند گانیکه با دوبال خود پرواز میکنند امت هائى 
" هستند مانند شما و در حكتاب ما چیزیرا تفریط ننمودیم وسپس آنپا بسوی 
" پروردگار خود محشور میشوند ) ونير مخبر صادق بدان خبر داد وعقل ونقل 
هردو دلالت دارند که هر كس خواهنده یادهنده ءوضی باشد عود میکند و 
وليل «قلی هم عود همه زندگان را میرساند 
اکر كوئى: آنچه پیغبرخبرداد از رسش كور ومنكر نكير ومبشرو بشير 
وحشرابدان ونفوس وميزان وتطاير کتب و گواهی‌جوارج ويل صراط وبپشت 











والعراط والجنة وما وعدالله فیم" من‌النعیم الدائم الذئ لابنقطم ابداً و 
النار و ما وعدالله فيها من العذاب الدائم الذی لا بنقطم ابدا شفاعة 
محمد (ص) لاهل الکباثر والکوثر الذی بسقی منه امبرالمؤمئين عليه 
السلام عطاشی المق‌منین حقاملا 
قلت . <ق لابشاك فبه احد من‌ااءومنن 
ان‌دلت - ماالدلیل علىان کل ماجاه به النبى حق 
قلت - الدایل علىذلك انه عليهالصلوة و ااسلام المعصوم وکل ما 
اخبر به ال مصوم فهو حق والا لمبكن الممصوم معصوما فيكون ما اخبر 
بهالنبى (ص) حقا 


با لذت دائم و پایان نا پذیریکه خداوند بدان نويد داد ودوزخ بارنج دائم و 
ابدی که خداو ند ازان يم داد وشفاعت پیغمبر وغالدان او در باره م تکیت 
کناه كبيره و حوض كوثر يكه اميرمؤمنان تشنگان مؤمنرا از آن سيراب م ند 
همه راست است يانه ؟ كويم : بلی راست است و هیچ موّمنی‌در آن دك ند اره 

اگر گوئی : جرا هرجه پیغمبرص خبرداد راست است ؟ گویم : :رای 
أينكه اوميصوم است وهر چه معصوء آ كهوداد راست می‌باشد واگرنه معصوم 


معصوم نبود پس ا بيغابر خبر داد راست می باشد 





تس نسخة اللکت الاعتقادیه تصنیف المر جع والمقتدی 
للشيعة الامامية الشیخ المفید قدص سره 
المتومی سنة ۸۱۳ عجرية 
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